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 چکیده

های( مسائل )از معبر تلاشی تطبيقی و با در نظر گرفتن نسبتکه بر اين است تلاش در اين گفتار 
گاهی»اساسی پديدارشناسی کربنی، يعنی   ،«ابه روشمثپديدارشناسی به»و « زمان»، «هستی»، «آ

 هيدگر( پرتوی تازه بر چيستی پديدارشناسی کربنی ــ کابا سنت معهود پديدارشناسی )هوسرل و ه
ذشت اين مسائل گاختصار از سربهبااين هدف، افکنده شود.  ــپنداشته شده عنه مفروغ غالباً 

 .ايمکردهبررسی را ايم و پس از آن تلقی کربن از اين مسائل در سنت پديدارشناسی سخن گفته
بش سردمداران جن با ديدگاهديدگاه کربن  هایماحصل اين تلاش تطبيقی آشکار شدن تفاوت

توان به اين نتيجه نزديک شد که پديدارشناسی می که تا حد زيادی به نحوی است؛پديدارشناسی 
 مغاير با آنی است که در زبان اهل فلسفه پديدارشناسی خواندهحتا  کربنی از اساس متفاوت و

تر از آن است که بتوان به شناسانه اين پديدارشناسی سنگينبار يزدان ،به عبارت ديگر .شودمی
 ـبنی با پديدارشناسی سنتی کر« تأويل»انگاری همسان ن ارجمچيزی که در آثار نويسندگان و متـ

ی داد. آنچه در ادامه خواهد آمد کندوکاوی در باب نسبت اين مبادی أر ــ ايرانی شاهد آن هستيم
 تصوری با آن چيزی است که در سنت پديدارشناسی سراغ داريم.

گاهی؛ کربن، يدگراه؛ هوسرل؛ پديدارشناسی :یکلید واژگان   زمان.؛ هستی؛ آ
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 مقدمه
پرسشی بنيادين درباره  عربیتخیل خلاق در عرفان ابنانشاءالله رحمتی در مقدمه خود بر 

هانری کربن در مطالعات خويش پيرامون فلسفه و معنويت »: کندکربن مطرح می پديدارشناسی
ريح به اين امر تصگيرد و در مواضع مختلف بهره می پديدارشناسی رويکردوفور از به، اسلامی

 همان معنای متعارف آن در تفکر غرب کند؛ حال سؤال اين است که آيا ]کربن[ از پديدارشناسیمی
 او برای پاسخ گفتن (8: 1393)کربن، « روش متفاوت است؟ کند يا اينکه تفسير وی از اينرا مراد می

 ناسیاز رخداد تاريخی پديدارش رود، روايتیهای پديدارشناسی غربی میبه اين پرسش به سراغ ريشه
برد و کسانی همچون اين دانش يا روش را تا افلاطون و ارسطو باز می کند و طليعهعرضه می

رويکرد کربن به »که کند او در ادامه خاطرنشان می خواند.می اسلاف هوسرلرا کانت و هگل 
ست؟ چي اما تفاوت؛ «به معنای متعارف کلمه متفاوت است با پديدارشناسی پديدارشناسی

 داند؛ ... او پديدار را، که هماناو پديدار يا صورت را راه رسيدن به ذات می»تفاوت در اين است که 
؛ (11: 1393، کربن) «دانددارای ارتباطی وثيق با ذات می ،ظاهر يا صفات ظاهری اشيا است

رو  اين از .است «ظاهرتر از هميشه بزرگ»باطن ، به باطن است راه نيل هرچند ظاهر تنها اما
 ارشناسیپديد»گيرد که . او بلافاصله نتيجه می«بايد هم پديدار را حفظ کرد و هم از آن فراتر رفت»

شده  المحجوب خلاصهبه اين معنا همان است که در انديشه عارفان مسلمان با عنوان کشف
 (12: 1393، کربن) «.است

 الاو باشد، خالی از اشکال است، اما اشک پديدارشناسیاين روايت در اينکه بازنمای تفکر کربن و 
 ناسی و نيزکربنی و سنت پديدارش فاقد تحليلی انتقادی درباره نسبت پديدارشناسی اينجا است که

 کربنی است؛ تحليل و بحثی که منطقاً بر تحليلِ کارآمدیِ روش پديدارشناسی پديدارشناسیاصالت 
رحمتی بحث خود در تحليل  .ايرانی( مقدم است) ناندر شناخت دستاوردهای فرهنگی مسلما

 ناسی که راهیاين نوع پديدارش»برد که زده به پايان میگيری شتابکربن را با اين نتيجه پديدارشناسی
 ی کهگيرد. اين پديدارشناسبرای رسيدن از ظاهر به باطن است، از پديدارشناسی هوسرلی فاصله می

 تنها با شک و ترديد يا در بين الهلالين نهادن واقعيتهمراه است، نهبا تأويل يا هرمنوتيک معنوی 
گاهی ما را از هلال، سازگار نيست ر هايی که يک تفسيبلکه راه شناخت واقع است و محتوای آ

 (13: 1393، کربن) «.سازدرها می، کشدمی هاآنپديدارشناختی محض به دور 

به  همراه نباشد يا «شک و ترديد»ای که با سیپرسد که پديدارشنارحمتی هرگز از خود نمی
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 رب ،علاوه بر اين .تواند باشدای میچگونه پديدارشناسی، نحوی واقعيت را در پرانتز نگذارد
راه شناخت واقع است و محتوای »کربنی  پديدارشناسیکه  فرض که خواننده متقاعد شود

گاهی ما را از هلال رها ، کشدها میمحض به دور آنهايی که يک تفسير پديدارشناختی آ
 ،يگرد رتعبا به .«کربنی حقيقتاً چيست؟ پديدارشناسی» که اما آيا نخواهد پرسيد؛ «سازدمی

کربنی  «شک و ترديد»افزوده است که بتوان آن را بدون  کربن چه چيزی بر سنت پديدارشناسی
 ادف پديدارشناسیکربن روش باطنی سنت اسلامی را متر که اگر در پاسخ بگوييم ؟ناميد

 چيست؟، ست؛ آنچه برساخته خود کربن استا مشکل همچنان پابرجا، گيردمی

 آن کاملًا برحق پيش از کربن با هرگونه پديدارشناسی رحمتی در کشف افتراق اساسی پديدارشناسی
؛ آن زهای بعد ااست. پديدارشناسی کربن نه نسبتی با پديدارشناسی هوسرلی دارد و نه با پديدارشناسی

 هایها و تفاوتتر شباهتکربن را به فارسی برگردانده، بيان دقيق اما کمترين انتظار از کسی که آثار
 .پديدارشناسی کربنی و سنت معهود پديدارشناسی است که البته چنين انتظاری هرگز برآورده نشده است

 يدارشناسیبا سنت پد کربنیمقايسه مسائل اساسی پديدارشناسی کوشيم از معبر در اينجا می
تر تمايزات و به فهم چيستی اين پديدارشناسی نزديک شويم. اين برابرنِهی امکان سنجش عينی

 تر در اين باره خواهد بود.های پردامنهکند و مبنايی برای پژوهشتر میتشابهات موجود را فراهم
ر يدگاروايت هوسرل و هسنجی مسائل اساسی پديدارشناسی به به نسبت حاضر از اين رو مقاله

گاهی»اين مسائل اساسی عبارتند از: و پديدارشناسی کربنی اختصاص دارد.  ، «یهست»، «آ
اين امکان وجود داشت که علاوه بر اين فهرست «. مثابه روشپديدارشناسی به»و « زمان»

ه بر اينکرا نيز طرح کرد؛ اما علاوه « هنر» و « علم اروپايی»، «زبان»چهارگانه، مسائلی مثل 
 نحوی تکليفبررسی اين مسائل از عهده يک مقاله خارج است، مسائل چهارگانه مد نظر ما به

کنند. علاوه بر اين، فرض نگارنده اين است که مخاطب با چنين مسائلی را روشن می
های سنت پديدارشناسی و پديدارشناسی کربنی آشنا است؛ از اين رو اين مسائل چهارچوب

يز ملهم از ن« مسائل اساسی پديدارشناسی»اند. گزينش عنوان اختصار تبيين شدهچهارگانه به 

 1يدگر به جای مانده است.اعنوان دو کتابی است که تحت اين عنوان از هوسرل و ه

                                                           
 قرار ذيل است :مشخصات اين دو کتاب به  .1

Husserl, Edmund. (2006), The basic problems of phenomenology, translated by Ingo. Farin and 

James, g. Hart, Netherlands: Springer. 

Heidegger, Martin (1982), the basic problems of phenomenology, translated by Hofstadter, Albert, 

Indiana: Indiana university press. 
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گاهی   آ
گاهی مطالعه» هوسرل برای پديدارشناسی ( 89: 1391، هوسرل) «.های آن استو زيسته آ
گاهی مهم، علاوه بر اين  که ريشه در يتیواقعهوسرلی است؛  پديدارشناسی مسئله ترينآ

 : نويسددارد. زهاوی می هوسرل اقتضائات تاريخی پديدارشناسی و فضای فکری دوران

ی شناسی قرار گرفت و حدود و توانايتفکر فلسفی بر معرفت با دکارت تمرکز
کر تفمعرفت و نحوه حصول آن و ارزشيابی انواع معرفت به موضوعات اصلی 

گاهی و تحليل آن يکی از مسائل اصلی سنتبنابراين  ؛فلسفی تبديل شدند  آ
گاهی برای .شودمحسوب می پديدارشناسی شرط لازم فائق  هوسرل تحليل آ

آمدن بر مشکلاتی است که علوم پوزيتيويستی و ميراث متافيزيک بر جای 
 (zahahvi, 2001: 2) .اندنهاده

گاهی و رها کردن رويکرد طبيعی آغاز میبا هجرت از تلقی  پديدارشناسی  .دشوروزمره از آ
ی اما بدون تقليل پديده شناخت؛ همواره من استعلايی نيز هستم، من در رويکرد طبيعی»واقع  در

توصيف انضمامی  پديدارشناسی هدف»بنابراين  (75: 1391، هوسرل) «.توانم به آن پی ببرمنمی
گاهی  مسائل اساسی» در يدگراه شود.است که به کمک تقليل پديده شناختی محقق می «آ

تيک پديدارشناسی علم ايده»: کندتعريف هوسرل از پديدارشناسی را مطرح می، «پديدارشناسی
گاهی چگونه »ه ک رسدمیبر مبنای اين تعريف به اين پرسش  و «ناب متعالی است توصيفی از آ
گاهی  (Heidegger, 1982: 36) «؟فلسفه باشد [اصلی]ند موضوع توامی چيزی مثل آ

ها با چيزی مانند آنچه در شود که بدانيم يونانیاهميت اين پرسش وقتی دوچندان می
گاهی  پديدارشناسی اما آنچه در سنت اند؛آشنا نبوده، شودمی خوانده رويکردهای پوزيتيويستی آ

گاهی گاهی .يونانيان وجود داشته است شود مشابه چيزی است که نزدخوانده می آ را  يونانيان آ
ی اند که نسبتی با رويکرد روانشناسی تجربکردهبه دريافت درونی فهم می مشغول شدنمثابه به

گاهی ،پديدارشناسی بلکه مانند چيزی است که در سنت، ندارد گاهی آ  .ودشخوانده می و خودآ

ه معنای ب اين پرسشگری از هستی .ه استمثابه پرسنده از هستی برسازنده فلسفدازاين به
: سازی علمی استبرداری در مقابل مفهومیاست و اين پرده (Alethia) برداری از حقيقتپرده

فلسفه بايد با تمايل تئوريک ديگر علوم برای تهی ساختن جهان از زندگی و پر کردن آن با »
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 بايد به بافتارهای زندگی که مبنای علومبنابراين ( Heidegger, 1985: 30« )مفاهيم مقابله کند؛
گاهی سازند، بازگرديم.را برمی  بايد اند و فلسفهمفهومی چيزی است که علوم برای ما فراهم کرده آ

گاهیحتا  کهرا بررسی کند بنيادهايی   ،ن ترتيبيه اب .های مفهومی نيز بر آن متکی هستنداين آ
 (Philosophy as Rigorous Science« )يک علم دقيق عنوانفلسفه به» يدگراه هرچند آرمان فلسفی

 (Heidegger, 1985: 30) «بايد به دنبال فهم زندگی باشيم.»نيست، رسالت فلسفه اين است که 

امکاناتی »کند؛ فهم درک فيلسوف از اگزيستانس است و اگزيستانس بر فهم تکيه می يدگراه
 ( امکان اوليه اين فهم با فروافتادن در جهانInwood, 1999: 62) «است که برای دازاين وجود دارد.

(21: 1988, Heidegger) و فهم پيشينی (prioriA) بر هستی قائم  1.شوداز وجود ميسر می
در  تنها»ها فارغ از هست و نيست ما هستند، هستی هستنده يدگراه اين فهم است و هرچند برای

اما اين به  (Heidegger, 1988: 183) «؛دارد وجود، که درکی از هستی دارد ایهستندهفهم 
ا انسان ست که هستی با ين معناه ابلکه ب ،معنای نفی وجود هستی پيش از انسان و زمين نيست

  2.رودچنانکه با فراموش کردن آن به خفا می، آيداز غياب به حضور درمی

گاهی مدنظر کربن اشخاص تحقق ای از از طريق پيوند روحی با يک شخص يا مجموعه آ
 رتباطیا ی ناب اين فهم و عقلانيتِ الگو .گذارديابد و جايی برای ترديد از هر قسمی باقی نمیمی

ای قواعد جبه فهم باطنی از شريعت يعنی تصوف»: يافت« پيوند با امام شيعی» در توانرا می
گاهی اجتماعی يد... و در دهند و آن پيوند مراد است با مرچيز ديگری را قرار می سرسخت آ

گاهی کربنی از معبر شخصی ديگراز اين رو  (53: 1395، کربن) «.تشيع پيوند با امام شيعی  آ
گاهی تقدم داردبه دست می اين  .آيد و اين شخص کسی است که در مرتبت باطنی بر جوينده آ

گاهی از دريچه تاريخ فلسفه يادآور تعاليم افلاطونی و نوافلاطونی است  تبمک در .نگاه به آ
گاهی بيش از  افلاطون نيز گاهی ناب ديالکتيکی مستلزم حدی از پيروی است؛ اما اين آ کسب آ
نين نظريه فهم تصوف ايرانی است. چوامدار  ،زمينه فلسفی غربی تعلق داشته باشدآنکه به پس

گاهی و فهم ،است که کربن از اصطلاحات متافيزيکی  «عیو»کند و به واژه عبور می ،نظير آ
گاهی وعی برای پديدارشناسی کربنی جويد.توسل می گاهی زيسته است؛ آ ه تنها ای کنوعی آ

 :شودبرقرار می ــبخوانيد انتولوژيک  ــ با برقرار ساختن يک ارتباط حياتی

                                                           
1. See: Heidegger, 1991: 42. 
2. See: Inwood, 1999: 72. 
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که جز در شرايط خاص آشکار  است [باطنی]عمل وعی به معنای درونی 
است که در خود زندگی همه شرايط اين شود. شرط نخست از ميان ايننمی

ای وجود رابطه، کنداش بحث میميان مفسر و موضوعی که متن وی درباره
ه رابط» قدر ضرورت دارد اين است که يکداشته باشد. شرط ديگر که همين

يک مشارکت تمهيدی ميان مفسر و مؤلف که در آن متن از اين  ،«حياتی
ب هرمنوتيک يک عالم بدين ترتي .وجود داشته باشد، کندموضوع بحث می

رو و توفيق فنی آن درگ ،کما اينکه نزد رواقيون چنين بوده است، شخصی است
 (287: 1392، کربن) .دستيابی به اعتبار عينی خواهد بود

 شود که شرايط آن فراهم شود. نخستين شرط نيز برقراری ارتباط شخصیوعی تنها وقتی حاصل می
کند؛ مثلًا اگر قرار باشد اش بحث میمتن وی درباره کهاست و وجودی ميان مفسر و موضوعی 

گاهی  «زیپردافلسفه» «همراه با او»صورت بندد، بايد « افلاطون الهی»ای از سنخ وعی در خصوص آ
 پردازیفهمد که در همراهی با افلاطون فلسفهافلاطون را فقط کسی می»از اين رو  کرد؛
 به معنای احاطه، دربرداشتن (Comprehended) مترادفوعی را  ( کربن288: 1392کربن، ) «کند.

وارد کردن آن ]معلوم[ در خويش، در نحوه وجود خاص »گيرد. وعی و متضمن بودن در نظر می
 .«شودکند در آن سهيم نمیخويش، به نحوی از انحاء است. کسی که آن را در خويش وارد نمی

گاهی حقيقی برای کربن گاهی ، يعنی وعی، آ است که از طريق ارتباط زيسته ميان نوعی آ
گاهی و متعلق آن محقق می وعی موکول به يک انتولوژی است که  ،يگرد عبارت به .شودآ

ای اين تفسير بر .وعی( وابسته با اشتداد وجودی است) بالا رفتن از مدارج فهم ،برحسب آن
های ن از پلهبالا رفت اسلامی رشد کرده غريب نيست؛ ـ عرفانی ايرانی ـکسی که در سنت فلسفی 

د. از آيمعرفت مستلزم قوتی است که از طريق تقويت بنيه وجودی طالب معرفت حاصل می
 رديدنکند، به معنای درنوميان مفسر و مؤلف، که کربن به آن اشاره می «رابطه حياتی»سوی ديگر، 

ئوری ت راين. بنابستا تاريخ مادی و حضور مفسر در محضر مؤلف و کسب فيض مستقيم از او
گاهی  متافيزيک»وعی( کربنی مستلزم درک خاصی از زمان است؛ درکی که مستلزم يک ) آ
گاهی سرهو است « حضور  عمل .مهيا نخواهد شد ،يعنی وعی ،تا حاصل نيايد امکان تحقق آ
يرا بايد وعی  تنيده شدن عالم و معلوم است؛ وعی به معنای درهم»در زمان حال اتفاق بيفتد؛ ز

 (251: 1392، کربن) «.در کنه عمل وعی مسئله زمان مطرح استاز اين رو 
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گاه توان نتيجه گرفت که باربا اين اوصاف می تر از آن نگينس، تئولوژيک نگاه کربن به مقوله آ
گاهی و زمان برقرار به تلقی هوسرل يا ، سازدمی است که بتوان با توسل به نسبتی که او ميان آ

گاهی اه نزديک شد؛ هرچند اين به معنای توفيق کامل مخاطب کربن در غلبه بر يدگر از آ
 دست نخواهد بود. ينا ازهايی وسوسه

 هستی 
 .کندهای خود خارج نمیشود، از دايره پژوهشرا، برخلاف آنچه معمولًا پنداشته می هستی هوسرل

ی متافيزيک ـ های سنتیداوریپيشکه  خواهدپديدارشناسانه خود از ما می او همسو با رويکرد
گاهی پس از اپوخه همچون چيزی برای خود ، تأملات دکارتیرا کنار بگذاريم. در  هستی از آ

 چيز ديگری وجود نداشته باشد.اگر هيچ، حتا تواند وجود داشته باشدشود که میپديدار می

گاهی برای اين  .بخش داردخصلتی قوام، های پيشين گفته شدچنانکه در بخش ،هوسرل آ
در  ؛ اماتقدم داردبه لحاظ انتولوژيک بر عالم  از اين روو  بخشی نقطه اتکای جهان استقوام

گاهی مطلق ،تحويل استعلايی فرايند  نگاه 1.دشوهستی مطلق نيز به دست داده می، علاوه بر آ
لکل در ها باابژه هستی سخن از»تواند ابژکتيو باشد؛ زيرا مطلق نمی هستی به هوسرل

 مطلق در بن امکانات ( هستیHusserl, 2001: 293« )فاقد اهميت است. هوسرل رويکردهای
حال  عين در ،ستا ایمقدم بر هر تجربه ،افکنی عالم قرار دارد و همچون زمانانسان برای طرح

 شودیممعنا خواهد بود؛ از اين رو زمان به شرطی استعلايی ترجمه خارج از حيطه تجربه پوچ و بی
گاهی] شناسی که تضايفبرای فلسفه و پديده» و ای هموجود ايد، کندرا پژوهش می [وجود و آ

اين هستی برای علوم و از  (142: 1391، هوسرل) «.پايان نظریعملی است برای يک کار بی
علوم طبيعی هرگز به فهمی عملی از جهان اصيل  و ماندمنظر طبيعی همواره ناکاويده باقی می

 پديدارشناسی، هوسرل برای»که  آنجا يابند؛ اما ازتولوژيک عرصه تحقيق خود دست نمیان
 در کنار اگوی استعلايی ،هستی مطلق( zahahvi, 2001: 12) «،اصل همان انتولوژی است

(Transcendental Ego) خواهد بودپديدارشناسی  يکی از مسائل اساسیهمواره  ،مطلق. 

 ترين رسالت اخلاقی فيلسوف است. اين رسالت ازمهم، مسئله هستی يدگر نيز اشتغال بهابرای ه
 درستی انتخاب و در مسير صحيح حرکت کند. اينخواهد موضوع کاوش فلسفی را بهفيلسوف می
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گاهی است»اينکه خود در حالی است که  ( Heidegger, 2005: 44) «،موضوع فلسفه مدرن آ
گاهی  ردواقع به غلبه سوبژکتيويسم و غلتيدن  در بخشی از مشکل است. محوريت دادن به آ

پس از دوران طلايی پيشاسقراطيان در تاريخ  نيهيليسم منجر شده است. اين رسالت اخلاقی
و  سپارمنيد، آناکسيمندر»متافيزيک به بوته فراموشی سپرده شده است. چنين است که 

آغاز شده  هانآتفکر غربی با  گيرند؛ نه به اين دليل کهلقب می نخستين انديشمندان هراکليتوس
 «گفتند.خن س [هستی] نخستين کسانی بودند که درباره سرآغاز هاآنبلکه به اين دليل که ، است

(Heidegger, 1994: 4) کند؛ یم را مطرح هستی آناکسيمندر نخستين فيلسوفی است که مسئله
 هب هستی و تقليلاست. با ظهور متافيزيک سقراطی ـ افلاطونی  هستی پرسش او از خود

در اين دوره  هستی ماند.و تا روزگار ما در حجاب باقی می خزدهستی به حجاب می، هاهستنده
 شود.واقع می موردتوجه هاهستندهاز منظر فقط ماند و تهی باقی میصورت مفهومی ميانبه

شناسی رپديدا»عبارت از  ملاصدراشناسی سهروردی و کربن برای توصيف هستیدر اين ميان 
 «انديشه اشتداد وجود»فلسفه تطبيقی به درباره ی بحث اثنا درو ا 1.کندمیاستفاده « هستی

که متضمن اشتداد در صور وجود ، انديشه اشتداد وجود» :نويسدکند و میملاصدرا اشاره می
ی پديدارشناس ،های عمده فلسفه اوست و با اين انديشهيکی از ويژگی، يعنی ماهيات است

ا ب اين پديدارشناسی هستی در سنت حکمت متعاليه (71: 1392، کربن) «.شودهستی آغاز می
 .دارد های زيادیفاصله، که در فلسفه سهروردی سراغ داريم ،اشراقی وجودشناسی نوری

نزاع جدی ميان اصالت وجود با اصالت  ،مغايرت جدی ميان اين دو مکتب يک جهتاگرچه 
يک  اين دو مکتب« مابعدالطبيعه وجودی» د؛نهکربن وقعی به اين تعارضات نمی ،ماهيت است

 «.پديدارشناسی هستی»: نام واحد دارد

ت رايج در ثنوي»اسلامی برای کربن به اين دليل به دام  ـدر سنت انديشه ايرانی  مسئله هستی
 ست. سخن کربن اين اانداز يکديگر جدا نشده« فلسفه و الهيات»نيفتاده است که  «مغرب زمين

 هستی چيزی نيست که با فلسفه صرف يا الهيات محض بتوان با پديدارشناسی مسئله وجود و که
 :کنداو حين تحليل آثار سيد حيدر آملی به مسئله مابعدالطبيعه وجود اشاره می .آن مواجه شد

 ست،اای است که از فلسفه يونانی به ارث رسيده راستی، مسئله او همان مسئلهبه
صوصاً کند که مخای و با عنايت به مباحثی بحث میيوهشولی درباره اين مسئله به 
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مداوم خود وی در کتاب خدا  تأملاتعربی و از درک عميق نسبت به آثار ابن
و در نظر همه فيلسوفان ، ع( حاصل شده است. در نظر او) و روايات ائمه شيعه

 حالو درعين مابعدالطبيعه وجود بحث کردتوان درباره مذهب ما، هرگز نمیشيعه
ل قائ، سازدبه ثنويت رايج در مغرب زمين که فلسفه و الهيات را از هم جدا می

و و د هر (و برنامه) بود. اصرار بر تفکيک اين دو به معنای مثله کردن مسائل
به مرتبه برتری که  هاآنهر دوی ، موجب آنمانع شدن از توفيقی است که به

 (327: 1395، کربن). يابندارتقا می، ابعدالطبيعه حکمی استهمان م

 اسلامی ـ ايرانی دارای امکاناتی است که پديدارشناسی هستی() یوجوددر واقع مابعدالطبيعه 
 که در زمين نيز کسانی هستندتنهايی فاقد آن هستند. البته در مغربهر کدام از فلسفه و الهيات به

 سويدنبرگ يکی از اين افراد است؛ کسی که نظام، کربن رأیبه  .اندادهرايج نيفتهای دام ثنويت
حال هم ساختاری متوالی دارد و هم متقارن؛ يعنی  عين در»کند که هستی را به نحوی ترسيم می

 رينتی متعددی در دل خود دارد. بيرونیهاکرهای ]است[ که مانند يک زنجير است و هم ]مانند[ کره
ترين سطح نظام متوالی يگانه است و بالاترين سطح نظام متوالی با سطح نظام متقارن با پايين

 ( اين دريافت از سلسله هستی254ـ252: 1392)کربن، « ترين سطح نظام متقارن يکسان.درونی
 پديدارشناسی هستی سهروردی است؛ عالم ملکوت برای سهروردی يک سلسله طولی دارد همسو با
 ها در آنِ واحد همندارند و يک سلسله عرضی که هر يک از آن ه مستقيم بر افراد موجوداتکه سلط

 ذارد، بلکهگتنها جايی برای ثنويت باقی نمیين پديدارشناسی هستی نها 1.النوعربالنوع است و هم ام
 که کربنیحونبهکند. نگاه به مقوله هستی، می برطرفگسل نيستی در نظريه خلقت کلامی را نيز 
 کند، مبتنی بر نقد او از آموزه خلقت از عدم است. کربناز سويدنبرگ و سهروردی همدلانه نقل می

به هم  کند که تفکر عقلی اصولًا توانايیشکافی را ايجاد می تفکر خلقت از عدم»کند که تأکيد می
 ظر تجلی نگريسته شود،اين ارتباط اگر از من» آنکه حال( 282: 1393)کربن، « را ندارد، آوردن آن

 (52: 1395، کربن) «.ماندینمشدن در عالم اضداد باقی  ورغوطهجايی برای ثنويت و 

 زمان
گاهی همان زندگی کلی است»نويسد: می تأملات دکارتیهوسرل در  مثابه چيزی که به، متعلق آ
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گاهی از زمان است شوديک سنتز کلی آشکار می ( 86: 1395، کربن) «.که صورت بنيادين آن آ
گاهی از مسائلاين زمان  بر زمان درونی يزهر چو بيش از  است هوسرل پديدارشناسی يادیبن آ

 ،و در افق چنين درکی از زمان يابدکه در قالب درک پيشافهمی از زمان تحقق میاتکا دارد 
 شود.امکان پژوهش پديدارشناسانه هستی فراهم می

 ها در زمان نهفتهپروبلماتيک تمامی انتولوژی»د: نويسمی هستی و زماندر  يدگر نيزاه
شرط امکان فهم هستی »پديدارشناسی  زمانمندی برای و (Heidegger, 1988: 18) «است

دازاين ذاتاً زمانمند است و اين زمانمندی ريشه در ساختار ( Heidegger, 1982: 280« )است.
 دارد. دازاين اکستازهايی دارد که معطوف به گذشته،گانه ــ گذشته، حال و آينده ــ او انتولوژيک سه

 يابد و در زمان حال عملدازاين خود را در يک محيط روانی و مادی تاريخی می حال و آينده است.
اين ين ترتيب ارتباط دازه است و با حال و آينده او، های دازاين وابسته به گذشتهامکان .کندمی

 بلکه دازاين در زمان ريشه دارد. ،است که دازاين در زمانبا زمان تنها به اين دليل نيست 

گاهی کربن»از سوی ديگر، چنانکه ديديم،   یانمندزموابسته به درکی خاص از مقوله  «نظريه آ
امکان زنده  ،شده در نظر گرفته شودبازگشت و سپریاگر گذشته واقعيتی بی .است (و تاريخ)

 يان آنم، فرد و مثال، تاريخ و حقيقت»شود و ديگر ميان با آن سلب می وگوگفتساختن آن و 
 و اين پرسش که چگونه حقيقت تاريخی است و تاريخ وجود ندارد یمشترک]لحظه[ و ابديت قدر 

در حالی است که تلقی فلسفه مدرن  ين( ا289: 1392، کربن) «.ماندپاسخ باقی میبی، حقيقی
های فلسفه تلاش»: شودکند و به تشديد طبيعی شدن او منجر میی میاز زمان انسان را بيشتر ته

واقع به شايد مختص به انسان در مقابل طبيعت مدرن ما برای رسيدن به تصوری از زمان تاريخیِ 
 (370: 1392، کربن) «.شودنوعی تشديد طبيعی شدن انسان منجر میبه 

کند و اگر در مطالعه حال را فراهم می وجهی از زمان است که امکان درک تاريخ ،برای کربن
نيز وجود  وگوگفتامکان تفاهم و ، تاريخ انديشه اين درک از زمان حال وجود نداشته باشد

قيام ، نامدمی «اصالت تاريخ»عليه آنچه  اسلام ایرانینخواهد داشت. او در مقدمه جلد اول 
اين است  بلکه سخن، ار مورخان نداردکند که مخالفتی با تاريخ و کتصريح می وی البته .کندمی

از  1؛تکاری ناصواب اس« شان و به روش علیبر مبنای زمانه»که تقليل فهم يک متفکر يا فکر 
ود را کربن خواننده خبه اين ترتيب  برای فهم حقيقی هر تفکری بايد نزد آن حاضر شد. اين رو
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 .خواندحقايق باطنی است فرامیبه اصلاح تفکر در باب زمان و زمانمندی که مقدم بر درک 
تنها  .نخست بايد تلقی خود از زمان را اصلاح کنيم ،ين اگر بنا باشد با کربن همراه شويمبنابرا
ديد جشوند و امکان انتقال به يک مرتبه اين اصلاح است که قوای نفسی و روحی آزاد می از پس

گاهی فراهم می از گاهی به معنا دگرگونی کامل زمان»اين . شودآ ی انتقال به يک مرتبه نوين آ
اند امکان دسترسی به معطل مانده روحی که تا آن موقع ـ آزاد ساختن قوای نفسی» و« است

را برای آدمی فراهم ، عوالم فوق محسوس که زمانشان زمان ديگری است، عوالم ديگر
 (313: 1392، کربن) «.سازدمی

مان با تلقی کربن از ز، نيست هگلی هرچند يدگریاه ـ اين در حالی است که گذشته هوسرلی
 برگذشته مستلزم نقبی، يدگر مربوط استاتا آنجا که به ه کم، دستبازشناسی دازاين. فاصله دارد

انکه چن .نه ارتباط معنوی با آن ،گذشته تاريخی است اما تنها مستلزم وجهی همدلی با ؛است
اصالت  ودرتر میکه از زمان تولد او عقب ز تاريخای اصيل ادازاين تنها با تجربه ،گويديدگر میاه

گاهی دست و يک واپس برای هوسرل نيز سوژه همواره در نسبتی با گذشته .يابدمی نگری به آ
گاهی بخشی از قوام خود را در گذشته میمی  اما ديدگاه کربن درباره زمان .يابديابد و اساساً هر آ

زی تواند از چيکربن می از اين رو ؛مستلزم همبودی و دخيل شدن در يک حقيقت تاريخی است
سخن بگويد. ريشه اين تفاوت در اين است که در حقيقت يک « شهود نبوت عرفانی»همچون 

ی ِ قدسی است. يک زمان واقع»امر زمانی وجود دارد که غير از زمان تاريخی است؛ اين زمان 
 (290: 1392، کربن) «.مکان آن نفس است و های عالم غيب استزمان واقعه

 (Temps Spritualle« )زمان روحانی»زند و همزمان بر اهميت کربن زمان فلسفی را پس می
 وقتی هم که، حتا زمان روحانی زمان نفس است که در ساحت آن حوادث نوين» کند.تأکيد می

ی کمّ »مان يک زبا ؛ بنابراين ما «شوندوقفه حادث میبی ،عی بسته شده باشددايره نبوت تشري
و منفصل  زمان دوم کيفی محض .يميروبرو «کيفی نفسی باطنی»در برابر زمان « متصل تکوينی

 ،شود. بدون تميز دادن اين زمان کيفینيز مطرح می «اوسطفرشته شناخت قرون»است و در 
اريخ کند تکربن سعی می .«درک نيست روی قابل هيچ ی بههای پيامبر شناخت شيعافق»

 ـ بیبا تحليل واژه عر ست که اوا در اينجا .کند ی به تاريخنگاه خطی و علّ  باطنی را جايگزين
 :دهدديدگاه خود را توضيح می، «حکايت»فارسی 

شود و هم مستفاد می [سرگذشت]هم فکرت تاريخ  واحد آنِ  دراز اين اصطلاح 
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ازگويی تقليد و ب، فقط تمثيل . هرگونه تاريخ ظاهریتقليد ]يا محاکات[فکرت 
شمار اهگ اين تاريخ درونی .سرگذشت نفس و عالم کلی است، يک تاريخ درونی

مثيلی را ت تأويلکند و امکان اين تاريخ تکرارها را تفهيم می بلکه، وقايع نيست
 (50: 1392، کربن. )کندفراهم می

ست که کلمه ا تاريخی تنها تقليدی است از زمان حقيقی و در اينجاچنين است که زمان 
ست ا اين بدين معنا .آيدبه کار می، ايت يا قصهوکه هم به معنای تاريخ است و هم ر، حکايت»

تقليد وقايعی است که نخست در نفس ، دهدواقع همه تاريخی که در عالم شهادت رخ می که در
باطنی ، ما با يک زمان روحانی ين( بنابرا290: 1392، کربن) «.و در عالم علوی رخ داده است

هر  شود ويا مثالی سروکار داريم که سنجشگری درست وقايع تنها در نسبت با آن انجام می
ای در عالم روحانی است و فهم آن منوط به فهم نسبت ای در عالم واقع حکايت از حادثهحادثه

 زمان باطنی خواهد بود.زمان عينی اين حادثه يا واقعه با 

 روش مثابهبهپدیدارشناسی 
نيانی دستيابی به ب آرمان دکارتکه  کندخاطرنشان می تأملات دکارتیدر تأمل اول کتاب  هوسرل

برخلاف  ،هوسرل .کندبرای علمی متقن است و اين کار را با پيگيری مبنايی بديهی دنبال می
ه زهاوی چنانک، تنها به دنبال بنيادی نظری برای علم جديد نبود و هرچند پديدارشناسی ،دکارت

خود  یهوسرل پديدارشناس، به دليل ناکافی بودن علم پوزيتيويستی به وجود آمد، کنداشاره می
کرد. علمی که برخلاف بلکه آن را يک علم جديد تلقی می، ديدای بر علم جديد نمیرا مقدمه

بلکه به دنبال کشف قوانين کند، را بررسی نمیيافته های قوامی انتيک صرف ابژههادانش
گاهی قوام  1.دهنده استاستعلايی آ

گاهی قوام گيرد و در نسبت ها شکل میبا ابژه« تضايف»دهنده از طريق عمل قصدی در اين آ
گاهی قوام از اين روشود؛ با ابژه قصدی محقق می بيرون  ،خلاف برنتانوبر، هوسرل دهندهابژه آ

گاهی استعلايی نيست ر تمامی مقدم ب [پديدارشناسانه]شناسی معرفت» ؛ بنابرايناز حيطه آ
 ( نخستين گام در اين مسيرHusserl, 2001: 5) «.شناسی استهای متافيزيکی و رواننظام

 عنوانبه، استعلايیشناختی به اگوی عبور از رويکرد طبيعی است؛ چيزی که به مدد تقليل پديده

                                                           
1. See: Zahahvi, 2001: 9. 
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کنندگان دکارتی از طريق مثابه تأملهريک از ما به»: شودپديدار می، پديدارشناسی مبنايی برای
شناختی به اگوی استعلايی خويش و طبيعتاً به اين اگوی واقعی با محتوای مونادی تقليل پديده

 (59: 1391، هوسرل) «.مثابه اگوی مطلق واحد و يگانه تحويل شده استبه، انضمامی است

بر اين اساس، پديدارشناسی برای هوسرل روشی است که طی يک فرايند و از طريق کشف 
گاهی به حصول معرفت يقينی منجر می نايافته تمام شود؛ چيزی که آرمان دستقوانين آ

 پديدارشناسیْ روش به معنای حقيقی کلمه»ی ماقبل هوسرلی است. از اين رو هاتلاش
ه ب« بيش از هر دانش ديگری»( و چنين است که پديدارشناسی Husserl, 2006: 51« )است

 (Husserl, 2006: 51« )علم يقينی نزديک است.»

 «روش پديدارشناسانه پژوهش»را  هستی و زمان قسمت هشتم از بخش دوم مقدمه يدگر نيزاه
بايست پديدارشناسانه يا می [درباره هستی]روش اين پژوهش »: نويسدمی او .ناميده است

ی يعن، هاتأکيد او بر اين است که پرسشِ پرسش (Heidegger, 1988: 17) «.هرمنوتيک باشد
 روش 1.مطرح کرد «نوعی خاص از مفاهيم روشی خاصِ »توان بدون را نمی ،از هستی پرسش

 ( درHofstadterاشتدر )دهد. هافبه چيزها مجال ظهور می يدگراپديدارشناسانه و هرمنوتيک ه
 رلپديدارشناسی با دريافتی که هوس از يدگراه آورد که دريافتمی مسائل اساسی پدیدارشناسیمقدمه 

 روشی فلسفی است که مترادف انتولوژی» يدگراه پديدارشناسی برای دارد، متفاوت است.
 شیرو باشد، بايديدگر ا( پديدارشناسی برای اينکه روش مختار هHeidegger, 1982: Xvii) «است.
 :ويسدنمی« پديدارشناسی روش»در گفتاری با عنوان  او .که با انتولوژی سازگار است باشد

 و کاوش در خود هستی است. انتولوژیها کار انتولوژی تکافوی هستی هستنده
 کنند وبرای پاسخ گفتن به پرسش اصلی مطالبه می هاهستندهکاوشی است که 

 يدارشناسانه است؛ پديدارشناسی قبل از هر چيز يک روشپرداختن به اين پرسش پد
 (Heidegger, 2003: 65-66پديدارشناسی ممکن است. ) است... و انتولوژی تنها با

 يدگراه کل فلسفه است و برای اين است که پديدارشناسی برای هوسرل يدگراه تفاوت مهم هوسرل و
ای روشی است که ما را از طريق هستنده يدگراتنها يک روش برای فلسفه. پديدارشناسی برای ه

 ایانه، انتولوژی پديدارشناسهستی و زماندر  يدگراه کند. فلسفه برایخاص به هستی نزديک می
 .روش هوسرلی متفاوت استبا  از اين روکند و است که کار خود را از تحليل دازاين آغاز می

                                                           
1. See: Kockelmans, 1989: 37 
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 همزمان ،المحجوبو کشف و تأويل یدر اين ميان کربن نيز با مترادف دانستن پديدارشناس 
 ـب«وسيله»کند. کربن در وهله نخست بر اهميت يدگری عبور میااز تلقی هوسرلی و ه  خوانيدای ـ

کند. يد میتأک ــ مشغولی کربن استکه نخستين دل ــاتکا برای مطالعه امر دينی قابل ــ روشی
ی نه اينکه زمان ،تاريخ خود را ظاهر کند خوددهد امر دينی اجازه می پديدارشناسی به ،به نظر او

مر تحميل تاريخی بر اين ا ،اگر چنين اتفاقی نيفتد .«زمان آن نبوده است»را بر آن تحميل کند که 
 تهای وجود داشبايد وسيله»کند؛ از اين رو دگرگون می شود که معنا و منظره امر دينی را از اساسمی

 «ان نجات اين معنا و منظره اصيل، يعنی آغازين، را فراهم سازد.ای روشمند، امکباشد که به شيوه
 برای کربن چيزی غير از پديدارشناسی «شيوه روشمند»البته اين وسيله و  (305: 1392)کربن، 

 : نويسد، در مقام بيان دليل اقبال خود به پديدارشناسی، میاسلام ایرانینيست. او در جلد نخست 

 یاست؛ امر تاريخ «جنازهتشييع»تاريخی با امور مثل  رويکرد تاريخی و مواجهه
کند همانند کسی است فاقد حيات است و کسی که امر تاريخی را مطالعه می

 نکهورزد. حال آکند يا به کالبدشکافی جسدی اهتمام میای را تشييع میکه مرده
ين مؤمنان تاريخ ا زيرا ؛امر قدسی در جان مؤمنان است و همواره حيات دارد

 1روش پديدارشناسیدهند... و به همين دليل است که در اينجا امر را ادامه می
ونانی به تبعيت از تعبير مشهور ي، به بيان ساده پديدارشناسی .امگرفتهيشپرا 
ست؛ يعنی عنايت ا به معنای نجات دادن پديدارها، «نجات دادن پديدارها»

 ای که اين پديدارها محرکمقاصد نهفتهداشتن به پديدارها از طريق عيان ساختن 
 (304: 1392، کربن) .شوندنمايان می ست و در آينه اين پديدارهاا هاآن

ا درنگ پديدارشناسیِ مدنظر خود ربی، روش پديدارشناسی ادعای پيش گرفتن ازکربن پس 
ر يالمحجوب تعبهمان چيزی است که از آن به کشف [پديدارشناسی] اين»: دهدتوضيح می

 (304: 1392، کربن) «.اندکرده

را  2ويلتأ دليل خود برای معادل انگاری پديدارشناسی با، اسلام ایرانیاو در بخشی ديگر از 
 :کندگونه بيان میاين

                                                           
 .از من است يدتأک. 1

انضباط  گزينیکند؛ بر اين واژهاستفاده می المحجوبکشف بيش از آن ازگاه از واژه تأويل و پديدارشناسی کربن برای  .2
 فرما نيست.دقيقی حکم
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های عربی يا فارسی ترجمه نامهرا به کمک واژه اگر بخواهيم پديدارشناسی
ما مگر نه اين است که يابی برای آن بسيار دشوار خواهد بود؛ امعادل، کنيم

پديدار از راه عيان  فقط نجات دادن، منطق آن، مشی و مرام پديدارشناسی
 ...نهان در اساس آن است [يا التفات سری]سر  [معنای نهان]ساختن باطن 

ن آشکار و نها، شود که چگونه رابطه ميان ظاهر و باطنبدين ترتيب معلوم می
يرا پديدارشناسی مرتبط است؛ به نحوی با پديدارشناسی  تأويلن يت عينها در ز

 (53: 1392، کربن. )است

 اییپديدارشناسی حقيقی چگونه پديدارشناس»شايد بهترين روش برای پاسخ به اين پرسش که 
کربن  ند.ککه کربن خود آن را تصديق می ای تحليل پديدارشناسانه باشدرجوع به نمونه «است؟

تمثل چگونه »در پاسخ به اين پرسش که  ان اسماعیلیزمان ادواری در مزدیسنا و عرفدر 
حق ه بهک»تحليلی  عنوانبه ،خواجه نصير را تحليلی از کتاب تصورات، «پذير است؟امکان

 اهميت اين فقره برای ما بيش از .کندمطرح می، «توان آن را تحليلی پديدارشناسانه دانستمی
رای آنچه بدانست توان آن را الگويی است که مین ايناشی از  ،آنکه برخاسته از محتوای آن باشد

 ،حليل رااين تاز اين رو نامد؛ می «پديدارشناسی باطنی»يا  «پديدارشناسی کاملًا صادق»کربن 
 : آوريمدر اينجا می بودنش، رغم طولانیعلی

 ظاهراً فرض بر اين است که آن جنبه از يک عمل که با وجه مصدری از آن تعبير
وجه يچهبه، شودشود يا آن جنبه از يک واقعه که با يک اسم انتزاعی بيان میمی

همه حقيقت آن به معنای راستين کلمه نيست و در تحليل نهايی اين جوانب بر 
زيرا هر ؛ ها دلالت دارندعنوان حقيقت آنشخص فاعل اين عمل يا واقعه به

يی در عالم جزئيات دارد ازاماب ،واقعيت نفسانی يا ذهنی( در عالم کليات) معنا
اين معنای ذهنی يا نفسانی فقط در حد ، و آن شخص عينی است که بدون آن

 چيز چنان است که گويی پرسشيک امر بالقوه يا انتزاعی محض خواهد بود. همه
ه يدن شخص در حقيقت بنام و نشيندجای پرسش از چيستی میاز کيستی به

 ای است که از کنار هم چيدن عباراتيجهنتو اين معنای تعيين ذات/ماهيت اوست 
ير به دست می  ق عالم...يآيد که بهشت مردی است؛ فکر و قول و فعل خلاز

يعنی  ،افتد... هر فکر حق و قول صدق و عمل خير روحانيتی استمردی می
 (369ـ368: 1394، کربن ؛70: 1393، خواجه نصير. )فرشته
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 دهد:کربن ادامه می

انه توان آن را تحليلی پديدارشناسحق میکند که بهتحليلی ارائه می خواجه نصير
 ، قبل از هر چيز بر نحوه وجود«به دنيا آمدن»يا « در بهشت بودن»دانست. تعابير 

يا در حقيقت موجود است  ست که آدمیا اين بدين معنا و و فهم دلالت دارند
ای منتقل شده است که يعنی به مرتبه وجودی، عکس به دنيا آمده استيا به

خود ) وجود مجازی( است) وجود حقيقی( فقط مجاز) نسبت به آن حقيقت
به دنيا »بنابراين (؛ فقط زمان برای زمان مطلق است شده نيززمان پيمايش

آنچه ظاهر ، تواند داشت که آنچه مجازی استفقط در صورتی معنا می «آمدن
به باطن برگردانده شود. ، که خروج از وجود نيز هست تأويلاز طريق ، است

شابه ت تنيده با هرمنوتيک باطنی وجود است و ازاين تحليل پديدارشناسی درهم
 (369: 1394، کربن) .داردیبرمميان انحاء فهم و انحاء وجود پرده 

 يدارشناسیپد»، «روحانی پديدارشناسی»، «پديدارشناسی باطنی»های مشابه فراوانی با نام عبارت
ن شيوه توادرستی میو به همان نحو که به شودمی در آثار کربن يافت هامانند اينو  «کاملًا صادق

خواندن تحليل گوته  پديدارشناسی اشکالی در 1،يدنام پديدارشناسی تحليل قاضی سعيد قمی را
 .نيز وجود ندارد 2از چيستی رنگ

 نتیجه

 ينیبجهان استفاده ازکربن تمايلی به  ن است.پديدارشناسی کربواکاوی ابعاد مقاله رسالت اين 
 توانمیه کبيند می «کليدی» فقطيدگری و هوسرلی ندارد و پديدارشناسی را اپديدارشناسانه ه

ر هم نهادن کنا .انتزاع کرد و به کار بست اشينیبجهانبدون درافتادن به دام تناقض آن را از بدنه 
ه اين ک کندمیيدگر در باب مسائل اساسی پديدارشناسی روشن ال و ههوسر، کربن هایيلتحل

چيزی  تأويلبا  «يدارشناسیپد»انگاری ترادفم .سخن چيزی بيش از يک مدعای صرف است
 اللفظیتحته نحو ب تأويلنيست که نتواند مانع تغاير پديدارشناسی سنتی و رويکرد کربنی باشد. 

به اول بردن در چهارچوب گفتمان حکمت اسلامی بيش از آن به معنای به اول بردن است و اين 

                                                           
 .1390. نک: کربن، 1

 .1390. نک: کربن، 2
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 .ه شودهمسان انگاشت« پديدارشناسی»دارای بعد تئولوژيک است که بتواند با ريشه يونانی 
ينکه در چه ا، ناقض استدلال ما نيست يچ رویه به، اينکه کربن به اين ريشه يونانی توجه دارد

 جنبه دينی ندارد. يچ هنه شناساپديدارشناسی سنتی اين تلاش ريشه

گاهی و زمان نيز از آنچه رويکرد پديدارشناسانه به دست  از سوی ديگر، تلقی کربن از هستی، آ
 ،دهد، فاصله زيادی دارد. دريافت کربن از هستی مبتنی بر چيزی است که از حکمای اسلامییم
 یواردشرا به « وحدت شخصی وجود»چيزی به نام  عربی، وام گرفته است؛ از اين روابن خصوصبه

کربن  موردنظر «وعی»يدگر از وجود تطبيق داد. به همين نحو اتوان با تلقی هوسرل يا همی
گاهی خارج  دارد که آن را يیهادلالت جام . سرانسازدیماز مسير تلقی پديدارشناسی سنتی از آ

دينی معنا  رتفککسره در قالب است که ي يخیفراتارتلقی کربن از زمان وابسته به دريافت او از 
 .يدگر خوش بيايد، متافيزيکال استايابد و بيش از آنکه به مذاق کسی همچون هوسرل يا هیم

 ايده جاويدان يا حکمت جاويدان کربن نيز بيش از آنکه بر انديشه هوسرل مبتنی باشد
ره اشا يسکااسلامی سازگار است. چنانکه تيمين« علم لدنی» ايرانی و« جاويدان خرد»با 
 ( ايجاد شفافيتPhilosophia Perennisانگيزه هوسرل از طرح فلسفه جاويدان )»کند، می

( Tymieniecka, 1986: 154« )ای حياتی برای علم اروپايی.ينهزمبود و فراهم کردن 
يرا جاويدان نمیفلسفه  رل پديدارشناسی برای هوس»تواند چيزی جز پديدارشناسی باشد؛ ز

 «.است و بايد ميزانی برای علم باشد "فلسفه اولی"نيست، بلکه  هاروشدر ميان ساير  روشی
(Ullrich in Ierna et al: 2010: ix ) ی ماقبل به نحوی برآمده از هافلسفهاز اين رو تمام

 توان آن را از تمايل برای متافيزيکی که کانتتمايل ذاتی برای پديدارشناسی ــ چيزی که می
د هوسرل معتق رسند.ینمهستند که البته جز در هوسرل به کمال  ــ قياس گرفت کندمیبيان 

گاهی است که بنيان آن را   سازدیمبر «اگوی استعلايی»است کار اصلی پديدارشناسی تحليل آ
 ؛ی از نيل به آن عاجز است، دست يافتتجربتوان به يقينی که علم و بر اين مبنا است که می

 يل به پديدارشناسی اساس رخداد فلسفه است، ولی اين ميل به معنایيگر، مد عبارت به
 يابدیم نیعيتحقق کامل عيار پديدارشناسی نيست و تنها در هوسرل است که چنين ميلی جنبه 

لسفه ف»ين ترتيب ما بيش از آنکه با يک ه اب شود.میو در قالب يک نظام فلسفی متعين 
 جاويدان روبروييم که در پديدارشناسی فلسفهمواجه باشيم، با يک ميل برای  «جاويدان

 .يابدیمهوسرل تعين 
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 ساً اسااين ايده که  .قرار دارد «حکمت جاويدان»ايده  ،در مقابل اين رويکرد در سنت اسلامی
از « بوین یهاداده»جوشش  اعتقاد به مبتنی بر، ايرانی است و از سنت ايرانی وارد فلسفه شده

سهروردی  .ستا سرچشمه حکمت الهی است و حفظ آن موکول به وجود حجتی از جانب خدا
 :کندمیاين ايده را به بهترين وجه خلاصه 

ن مدت کم و برهه از روزگار وجود يد که حکمت و دانش در هميگمان مبر
که  يیحکمت و دانا، از دانش گاهيچهرا عالم وجود يز ؛ريداشته است و لاغ

 وی همان .تهی نباشد ،و قائم به آن و حجت و بينات خدای به نزد او باشد نمودار
ن و آسمان يکه زم ین و تا روزيزم ید روبزرگ بوَ  ین خدايفه و جانشيخل
 (18: 1377ی، سهرورد) .خواهد بود چنينيناز يدار و استوار است نيپا

آن هم در  ــيک مورد  جزبهکه کربن  دهيمیموقتی اين امر را در کنار اين واقعيت قرار 
تغاير ديدگاه هوسرل و برد، ینماز هوسرل نام ــ  1استبا نمو نوشته  اشمصاحبهکه بر ای تکمله

 به طور مستقيم متوقف به کمدستهوسرلی « فلسفه جاويدان». سازدیمکربن را آشکارتر 
اويدان ايده حکمت ج ی کهالح در ،و سلسله جنبانی انبيا و اوليا برای آن نيست« نبوی یهاداده»

متوقف به دريافتی الهياتی است و اگر نتوان دليل بهتری برای نشان دادن نسبت  يقيناً کربن 
يقين اقامه کرد بهکنند، یمبا آنچه حکمای اسلامی ارائه  «حکمت جاويدان»دريافت کربن از 

 هوسرل اوضاع بدتر خواهد بود. «فلسفه جاويدان»کربنی و  «حکمت جاويدان»نسبت  در باب

يگر، انگاشت؛ از سوی دیممترادف  تأويلدانيم کربن پديدارشناسی را با یمسرانجام چنانکه 
يی دارد و در قرآن هادلالتدر سنت اسلامی چه معانی و  تأويلبا اين حقيقت آشناييم که 

خ م کار کربن يا از سنبا اين تفاسير بايد بپذيري 2مختص خداوند معرفی شده است. صراحتبه
می، که اسلا تأويلباشد يا از سنخ  تأويلتواند ینمپديدارشناسی معهود است که در آن صورت 

در سنت حکمی  تأويلدر آن صورت نسبتی با پديدارشناسی متعارف نخواهد داشت؛ زيرا 
وند چيزی جز خدا« اول»اسلامی به اول برگرداندن يک شیء يا امر است و در اين بافتار، 

                                                           
1. See: Corbin, 1978: 9. 

حْ  .2 نزَلَ عَلَيْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آيَات  مُّ
َ
ذِیَ أ ذِينَ فی قُلُوبِهِمْ هُوَ الَّ ا الَّ مَّ

َ
خَرُ مُتَشَابِهَات  فَأ

ُ
مُّ الْکِتَابِ وَأ

ُ
بِعُونَ مَ  کَمَات  هُنَّ أ يْغ  فَيَتَّ ا زَ

اسِخُونَ فِی ا وِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّ
ْ
وِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأ

ْ
نْ عِنقُولُ يَ  لْعِلْمِ تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأ ا بِهِ کُل  مِّ رُ ونَ آمَنَّ کَّ نَا وَمَا يَذَّ دِ رَبِّ

وْلُواْ الألْبَابِ 
ُ
 (.7 عمران:)آلإِلاَّ أ
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منطبق  ،کنندمی يدگر تکراراکه هوسرل و های يچ روی با شعار يونانیه بهاين برداشت  1نيست.
 برد.یم سؤالانگاری کربن را زير اصل مترادف از اين رونيست و 

بايد حرف کربن را بپذيريم که او تنها از کليد پديدارشناسی بهره جسته  ناچاربهبر اين اساس، 
ائلی کربن بر اهميت مس يدتأک ،از سوی ديگر .قائل نبوده است يتیاهمآن  هایيدهاو برای ساير 
 دکنیميدگری دور اشناسی و وحی همزمان و به يک اندازه او را از ميراث هوسرلی و هچون فرشته

 سازد.و پديدارشناسی کربنی را از سنت معهود پديدارشناسی متمايز می

  

                                                           
اهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکُ  .1 لُ وَ الَاخِرُ وَ الظَّ وَّ

َ
 (.3)حديد:  شیءٍ عَلِيم   لِّ هُوَ الْأ
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